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 58جلسه 

 

 اعوذ بالله من الشیطان الرجیم 

 بسم الله الرحمن الرحیم 

هرین المعصومین بین الطاالطی الحمدلله رب العالمین و صلی الله تعالی علی سیدنا و نبینا ابوالقاسم محمد و علی آله

 عدائهم اجمعین.مه علی الدائا لا سیما بقیة الله فی الارضین ارواحنا فداه و عجل الله تعالی فرجه الشریف و اللعنة

ي شیعیان و موالیان كنیم خدمت همهي فجر را تبریك عرض میي مباركهروز دوازدهم بهمن و شروع دهه

ي شهدا و كسانی كه گذار این انقلاب شكوهمند و همهفرستیم بر بنیانبیت علیهم السلام و درود و سلام میاهل

اقوام و  ها و همسران و فرزندان وین آنات داشتند، جانبازان، شهدا و والدگذاري كردند خدمدر این راه سرمایه

 . ناشخویشان

ي خالص خداي متعال. خب امام دوازده بهمن تجلیّ روح ایمان و شجاعت و بندگی در راه خداست از یك بنده

ص هم كی بوده ي شرعی و الهی كه حالا مبدأ این تشخیالله علیه بعد از این تشخیص وظیفهامت رضوان

فرمودند كه از امام سؤال كردم كه كی شما به فكر این مسئله افتادید؟ تشكیل حكومت رهبري معظم می .دانیمنمی

كه مبدأ آن... و بعد از ایندیگر ها؟ ایشان فرمودند كه یادم نیست ولی احساس وظیفه كردم حالا اسلامی و این

خداي متعال هست دیگر بلاملاحظةٍ وارد میدان شدند و آن روح  ياحساس وظیفه كردند ایشان كه این خواسته

اما از دشمنان خدا  ترسید،از جهنم می ترسید،قوي ایشان كه واقعاً شجاعت و نترسی در راه خدا، از خدا می

 كنم كه خودم شنیدم در فرمایشات ایشان كه وقتی من را دستگیر كردند وایشان یادم هست گمان می .ترسیدنمی

آن مأمورینی كه... و خب حالا این جریانی كه ایشان با هواپیما از  ،ترسیدندها میبردند والله نترسیدم. آنمی

ي الهی جا بخواهند تشریف بیاورند ایران هزار جور احتمالات وجود داشت. اما در عین حال چون وظیفهآن

ي ي جوانب همراه بود. یعنی همهي همهملاحظهي امور با تشخیص داده بودند كه این هست اقدام كردند و همه

كه برادر بزرگ ایشان بود  جوانب اخلاقی، معنوي. وقتی هواپیماي ایشان رسید تهران، مرحوم آقاي پسندیده

ها را. خب جامع المقدمات و این ،كه خدمت آقاي پسندیده خوانده بودایشان ادبیات را هم یك مقداري مثل این

قبول نكردند كه  امام .ها، توي هواپیما رفتنداز سالیانی كه خب حالا ملاقات نداشتند و این آقاي پسندیده بعد

جلوي آقاي پسندیده از هواپیما خارج بشوند كه این برادر بزرگ است و حق استادي به گردن من دارد 

ایشان به جایگاهی كه باید  شود. تا ناچار شدند آقاي پسندیده را جداگانه قبلاً از هواپیما بیاورند بیرون ونمی

ها ي آن... و یادم هست همان موقعها ملاحظهي اینتشریف ببرند تشریف بردند و بعد امام آمدند. یعنی توي همه
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اي از تجّار محترم تهران آمده بودند و براي خدا كار كردن در همان اوایل امر عدهي قصد قربت یعنی این مسئله

ها و ... بعد كه اي كه براي بعضی مورد توقّع بود نداشتند بلند بشوند جلوي آنگیريخدمت امام، امام آن تحویل

كنند یا الله رباّنی شیرازي بودند به امام مثلاً سؤال میروند خب بعضی از افراد كه شاید مرحوم آیتها میآن

كه آن موقع، موقعی بود ربت ؟؟؟ ها آمده بودند شما... ایشان فرموده بود قصد قكنند كه خب حالا اینگلایه می

شان این ها را به طرف خودش توجه بدهد، آن اوایل امر، امام توي ذهنكه حالا مرید مثلاً آدم جمع بكند یا دل

زمان شده بود، مثلاً هشت صبح ایشان بود كه حالا با این كار ... یا درس ایشان با درس برخی مراجع دیگر هم

اي از افرادي كه با ایشان بودند خیلی اصرار خدمت ایشان كه آن مرجع هم... عدهبود آن مرجع هم هشت صبح، 

هایی كه آن تر باشد آنها این بود كه درس مثلاً شلوغداعی آن ...شما درس را مثلاً ببرید عقب یا ببرید جلو كه

قبول نكردند. یا مرحوم  جا، هر كاري كه كردند ایشانكنند وقت داشته باشند بیایند اینها هم شركت میدرس

كردند و حتی فرمود آقاي بروجردي فكر فرمود كه ایشان در درس خیلی از آقاي بروجردي تجلیل میوالد می

ي فلسفه و عرفان و این مباحث عقلی بودند دیگر، با آمدن آقاي من را عوض كرد. یعنی ایشان خب توي رشته

كردند اما كه آن وقت كار فقاهت نمیمسیر فقاهت. نه اینشود كه بیاید توي بروجردي فكر ایشان عوض می

ها از آن قبیل است. بینید در آن زماني اصلی خودشان را این قرار نداده بودند فلذا تألیفات ایشان را میرشته

ن جوري كردن، ایزدن به متون فقهی و كارهاي این ها بپردازند و حاشیهي فقاهت و اینكه محكم به مسئلهاین

كه توي درس فرمودند كه ما از آقاي بعد از آمدن آقاي بروجردي و این تحوّلی كه در ایشان بود. و این

كردیم كه ایشان فقط فقه و اصول هم مثلاً بلد هستند اما توي مباحث عقلی بروجردي استفاده كردیم. ما خیال می

قدري مباحث فلسفی ان اول علم اصول كه یك فرمودند در هممرحوم آقاي ما می ایشان استفاده كردیم.هم از 

 ها،قریب و اینهایی كه در اول اصول هست عرض ذاتی و شود راجع به اعراض و جواهر و بحثمطرح می

فرمودند كه خب بعد از فوت آقاي بروجردي جا از آقاي بروجردي استفاده كردیم. میفرمودند ما اینجا میآن

تشییع جنازه شركت شركت نكردند. بعد هم آخرین فردي بودند كه ختم گرفتند.  اولاً ایشان در تشییع جنازه

شدند بعد ي دوم حساب میخب آن وقت رسم بود مثلاً آقایانی كه خب رده ...نكردند و بعد توي درس فرمودند

نی این را مندان ایشان دیگر ختم صلوات بفرستید چه كنید كه یعداران ایشان و علاقهاز آقاي بروجردي دوست

كه چنین چیزي پیش خواهیم جایگزین قرار بدهیم بعد از آقاي بروجردي ایشان هستند. ایشان براي ایندیگر می

جوري بكنند اصلاً تشییع نیامدند كه چنین كاري نشود. مندان به ایشان، دوستان ایشان ایننیاید و نخواهند علاقه

ها هم به توصیه و فشاري كه دوستان آوردند كه شاید یكی از آنكه ختم گرفتند بعد آن  هو ختم را گذاشتند هم

 ختم گرفتند.هم رهبري بودند كه ما از ایشان خواستیم كه ختم بگیرند شاید. كه حالا ایشان دیگر تسلیم شدند و 
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م نیت خالص باشد و این همین منشأ باید بگوییكردند كار فقط براي خدا باشد. جور نفس را رصد مییعنی این

ها در طول قرون جور به این كار بركت داد و چیزي كه آرزوي علماء و شیعیان و اینكه شد كه خدا متعال این

متمادیه بود كه بالاخره حكومت اسلامی تشكیل بشود بحمدالله. منتها حالا این امانتی است كه خداي متعال داده 

ي شما را به عمل رساندم گوید من این خواستهمیو این یك امتحانی است خودش واقعاً. كه حالا خداي متعال 

ي مهمی است كنید؟ این مسئله، خیلی مسئلهكنید یا نمیكنید؟ به اسلام عمل میكنید؟ یا نمیحالا شما عمل می

 كه خداي متعال اتمام حجت فرموده. و حجت را تمام فرموده.

 قتی شورايوطور هستند. ایشان یك ظّم هم همیندانیم رهبري معخب الحمدلله آن قدري كه اطلاع داریم و می

ین اشید. هماشته بایشان فرمودند كه شما نسبت به احكام الهی تعصّب دنگهبان خدمت ایشان مشرّف شده بود. 

م داخل ایشان ه ه خودتعصبّ داشته باشید. گفتند ما مجریان ... عبارت ما هم به كار بردند ك گفتند عبارت را

رود دنبال یك توجیهاتی، یك كنیم فوراً ذهن ما میبستی گیر میگفتند ما مجریان وقتی كه به بنكردند در این... 

، این دستورالعملی كه نامهخواهید این قانون، این آیینچیزهایی، ولی شما كه كار اجرایی ندارید كه، شما می

ل كنید. در با احكام الهی سازگار نیست ابطااشید. درست ببینید اگر جا تعصّب دینی داشته بنآید این... شما آمی

كه من در شوراي ي اخیر كه به مناسبت اینتشخیص مصلحت هم روز اولی كه باز تشكیل شد همین دوره

كه خب چیزي كه جا هم تأكید أكید كردند بر ایناي كه ایشان داشتند، آننگهبان بودم شركت كردم در آن جلسه

جا، نه خلاف شرع هست، خلاف شرع اولی هست تا آمده ایكمخصوصاً مواردي  خواهد تصویب بشودجا میاین

ي لاوهعجا هم باید اولاً یك جمع بالایی، نه نصف به خواهید یك عنوان ثانوي... اینكه تزاحم شده و حالا می

كه  این طرف ربجوري هست؟ الان یك تزاحمی است كه الان آن طرف یك، واقعاً دقت بكنند و ببینند واقعاً این

اي هیوازین فقمان مدو تا حرام یا مثلاً یك واجب و یك حرام است الان این مقدم است؟ به ه ،حرام الهی است

كه ، نه این، سه سالو سالكه وجود دارد؟ و بعد هم حتماً باید مقیّد به زمان بشود خب تا مادامی كه ... مثلاً د

ه ضرورت ا وقتی كتمال، حدید به زمان باید بشود. حتی نه به نحو اجللأبد براي همیشه. تا مادامی كه... یعنی ت

الصه را نیّات خ ه ایندارد. باید تحدید به زمان بشود. خب بالاخره از یك طرف خداي متعال را باید شكر كرد ك

خداي  نعمت به هدف رساند و از طرف دیگر واقعاً یك امتحال بزرگ الهی است كه باید كوشش كرد و این

الله همه ءردم ان شامالله امیدواریم كه هم مسئولان و هم عال را قدردانی كرد و كفران نعمت نورزید. و ان شاءمت

 در این راه گام بردارند.
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ك و ارةً مالتارد. دخب بحث در صوري بود كه متصوَّر است براي كسی كه متعلِّق اكراه واقع شده گفتیم صوري 

نشاء اه عقد را كشود بحث آن گذشت، و تارةً فرمودند عاقد مكرَه است. كسی می بیع او مكرَه برمن له التصرّف 

 جوي هست؟جا ببینیم حكم چهكند او مكرَه است. اما مالك بما له من المعنی، او مكرَه نیست. اینمی

 . وك استد مالخود این جایی كه عاقد مكره هست دو صورت متصوَّر است. تارةً مكرِه این عاقد مكرَه خو

گوید مال این كند میآید كسی را مجبور میمالك نیست یك شخص سومی است و میاُخري نه مكرهِ این عاقد 

گوید بفروش، كه خود این هم دو كند و میكند عاقد را اجبار میمالك را بفروش. خود مالك را اجبار نمی

مالك.  كند وكیل آن آقا هست آنا اكراه میتارةً باز این عاقدي كه مكرهِ او ر شود و آن این است كهصورت می

 د.ها صوري است كه باید بحث بشوتارةً نه اجنبی هست. این

فروشی و الا تو ي من را میگوید این خانهحالا اگر آمدیم آن صورت اول مالك خودش اكراه كرده مكرَه را، می

 ت؟ ا باطل اسیم داد این معامله صحیح است رفت این معامله را انجا جا اگر این مكرَه. آیا در اینكشممی را

اهراً ظیل كلام در ذ كه بگوییم این معامله باطل است اگرچه الك احتمال بطلان دادهشهید ثانی قدس سره در مس

قیهی كه نداریم ف به جوري كه ما سراغ قائل به صحّت شده ولی احتمال بطلان را ایشان دادند. اما معمول فقهاء

له صحیح این معام جایی كه اطلاع داریم فرمودند كه در این صورتبه بطلان، معمول فقهاء تا آن فتوا داده باشد

ال ل و اشكز تأمّاست. و حالا بحث كه خواهیم كرد لا یخلو عن تأمّلٍ و اشكالٍ، یك مقداري مسئله خالی ا

  ست.امحلّ تأمّل و اشكال  ك مقداريیجور است یعنی كه قول به بطلان هم همیننیست قول به صحّت. كما این

قود است. جا وجود دارد و مانع هم مفاین است كه مقتضی براي صحّت در این شقول به صحت در حقیقت دلیل

كه ما براي اینر خاطبنابراین باید بگوییم معامله صحیح است. اما چطور مقتضی براي صحت وجود دارد؟ براي 

ده ه واقع شكه شده، این كسی كه مكرَخب این .كه عقد انشاء بشودصحت یك معامله یك انشاء عقد لازم داریم 

حث كه قصد ندارد. فقط به این العقد. و قصد هم كرده چون مفروض بحث این است نأَاست كه أنش فرض ما این

 رد. پس ماها وجود دارد. شرایط دیگر وجود دابر سر اكراه است یعنی چیزهاي دیگر وجود دارد قصد و این

 كه مفروض این است كه انشاء شده. كه این بیع انشاء شده باشد. ایناج داریم به ایناحتی

 ؛هم كه فرض این است كه هست از طرف دیگر چیزي كه لازم داریم این است كه مالك هم راضی باشد. این

، رضایت مالك هم كه وجود دارد. خب وقتی كه قّقحَع و انشاء تَقَخود مالك گفته این كار را بكن. پس عقد وَ

مانع ممكن است بگوییم جا قابل تصور هست كه بخواهیم طور شد پس مقتضی كامل است. مانعی كه ایناین

وجود داشته باشد، یكی این است كه بگوییم شارع مكرَه را مسلوب العبارة قرار داده مثل مجنون. درست است 

كه ده، اما شارع این عبارت و این قصد را كلاقصد و كلاعبارة قرار داده، مثل اینكه او گفته بعت و قصد هم كر
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زند از مكره، كلاانشاء مجنون بیاید بگوید بعتُ. یا به طوطی یاد بدهند كه بگوید بعتُ. این انشائی كه سر می

 بزند.  الصادر من المجنون است. یا از غیر شاعر، كالطوطی و امثال ذلك است. كسی این حرف را

فهمیم كه حالا بعد خواهیم گفت، یا به چیز دیگر، خواهید بگویید به حدیث رفع این را میكه مسلّم اگر میاین

ر این نداریم ب. دلیلی دادیم این قرار دادیم كه مسلوب العبارة قرار راه چیز دیگري ما نداریم كه بگوید انشاء مكرَ

 .كه مسلوب العبارة است

 كه فتواي حق است كه بعداًست و یا ایناهمان فتواي مشهور مسلوب العبارة نیست  این كهو شاهد آن هم بر 

آید یه بعداً مكشود كه اگر مكره بعداً راضی شد این معامله درست است. كه حالا این بحث مفصلی است گفته می

 ت.لعبارة اساگوییم مسلوب كه درست نیست كه بخواهیم بما قبلاً مطرح كردیم و گفتیم جاي آن بعد است. این

یه. شود. خب این مكرَه هست دیگر، رفع مااستكرهوا علجا را شامل میاگر بخواهید بگویید كه حدیث رفع این

یگر، شود و هم از مرحوم امام و بزرگان دجا دادند بزرگان، هم شاید از شیخ اعظم استفاده میپاسخی كه این

ضع هم آن و تطبیق آن جایی است كه لولا حدیث رفع وضع باشد و محقق خوئی. این است كه حدیث رفع جاي

اي، شود كه یك سنگینیي رفع، آن ماده در جایی استعمال میاي باشد چون واژهمشتمل بر ثقل و سنگینی

جا ي رفع اینژهین وااثقالتی، یك مسئولیتی، كسی بگوید مثلاً من این پرِ كاه را رفعتُ من الارض، غلط است. 

 شود.بلند مییك فوت كن سنگینی ندارد، چیزي ندارد است.  غلط

اي ك سنگینیك ثقالتی و ییك اثري و ی یك وضعی، ،این عقد یك لولا این اكراهجا این معامله یا پس باید این

 براي مكرهَ كه این عاقد باشد داشته باشد تا شارع منّت بگذارد بگوید برداشتم. 

 د؟س: هم اثر باشد و هم ثقل باش

 ج: بله. 

 آید؟فرمایید درمیس: از لغت می

 كه رفع ...ج: اثر داشتن براي این

 س: صادق باشد ؟؟؟

 كنند.ج: ثقالت آن را هم از لغت استفاده می

 س: ؟؟؟

 گوید رفع ؟؟؟ج: توي لغت، لغت می

 جا؟س: رفع مقابل وضع هست این

 ج: نه مطلق وضع نه.
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 س: ؟؟؟

ست جوري اینارموده در لغت ایشان في اصفهانی در حاشیه كردیم مرحوم آقامی ج: بله. حالا آن وقتی كه بحث

 كه باید ثقالت داشته باشد سنگینی داشته باشد. 

 س: ؟؟؟

 ج: نه آن نه. 

 س: ؟؟؟

 .كنمیم. خواهش بشود ج: نه آن بخاطر ماده، حالا شما اجازه بدهید. آن اشكالات را بگذارید بعداً مطلب تمام

 رد. حن فیه این معامله براي این عاقد اثري ندارد كه شارع بخواهد اثر را برداخب و در مان

 س: ؟؟؟

زدواج عقد ارود ه میكج: نه اثر اصلاً براي عاقد ندارد. اثر براي مالك است. براي این اثري ندارد مثل كسی 

شود ل میآن به آن حلا خوانند خب این عقد براي این آقا چه اثري دارد؟ اثرش این است كههست آقایان می

 براي این چه اثري دارد؟ 

رود توي ملك این با آن میرود در ملك مشتري، خواند این مبیع میقد را میعجور است این جا هم همیناین

رد واهد برداكه شارع بخاي ندارد. این چه اثري دارد؟ پس اثر براي این ندارد ثقالت هم ندارد. سنگینی آن،

عنی از ین نیست. آنی در وقتی سنگینی نداشت، اثر هم نداشت، برداشتن آن امتنا هم كه شما امر سومعلاوه بر این

ست، چه هنشأ مُسه وجه حدیث رفع قابل تطبیق به كار این آقا نیست. چه نسبت به معامله حساب بكنید كه 

بار در عالم اعت هد منُشأ راخوازند و با آن مینسبت به این عقد حساب بكنید. عقدي كه دارد از این سر می

 ها نیست. كدام از اینایجاد بكند. هیچ

ند دیگه. برگردان نمحذوریلچون اصلاً اكراه را اگر یادتان باشد به اقل ا اشكال این است كه كأن اكراه نیست. س: 

گویند تو حذورین بلّ الممحذوري براي وكیل ندارد تا بخواهند بین اق ثقالتی ندارد، ندارد براي ؟؟؟؟؟؟ محذوري 

رود خودش رود از جیب موكّل میگوید كه مال كه از جیب من نمیه شدي آن را انتخاب كردي، نه وكیل میمكرَ

 گوید ؟؟؟هم دارد می

معامله را  بدهد این كه آن امرش دائر است كه این عقد را انجاممكرهَ كه مسلّم هست. براي این ،كه داردنه اینج: 

 نجام بدهد یا گرفتار آن بشود. انشاء بكند و ا

 س: گرفتار چه بشود؟

 ج: گرفتار آن عقابی بشود كه مكرِه گفته.



 دار دام ظلهدرس خارج فقه استاد شب زنده
 12/11/1399تاریخ    موضوع: بیع

 
 
 

 ؟؟رود براي من محذوري ندارد ؟ي من كه نمیرود از كیسهي مالك دارد میس: نه ؟؟؟ از كیسه

 س: ؟؟؟

 س: نه بیع، نه نكنم

 یع را ...بدانم بیع را انجام ندهم. اگر این ج: می

 س: ؟؟؟

خواهد بگوید مانع است كه شهید هم فرموده كه جا اجازه بدهید حرفش این است آن كسی كه میج: خب همین

آن از  ها حاصل بشودلكأنّ و احتمال بطلان را داده همین است كه این عقد باید اثر بكند تا این نقل و انتقا

م، جا صادق است مسلك. این اكراه كه ایني مالي مالك و از ثمن هم بیاید به كیسهي آن برود به كیسهكیسه

 خواند. آید میشكی در این نیست. این مكرهَ است. آن هم از باب فرار از محذور می

 باید بخواند. اما اگر ؟؟؟ خواند كه قطعاًس: نه فرار از محذور می

 یست؟نیا  ج: حالا این عقد ما استكرهوا علیه هست یا نیست؟ این معامله ما استكرهوا علیه هست

 س: نیست چون مؤونة ؟؟؟

 آورد. ا درمیكه اگر انجام ندهد پدرش ربراي اینج: نه هست 

زنم تو را. آب خوردن براي ما محذور گوید آب بخور، اگر آب نخوري میماند كه طرف میس: آقا مثل این می

ورده، آب خوردن خب كه كتك نخورد آگویید بخاطر اینندارد. چون آب خوردن كاري به من ندارد می

 استكراهی هست؟ آب خوردن است. 

 ج: بله.

د داشته باش زائدهي فرمودید باید اصلش مؤونه داشته باشد ترتّب ضرر مؤونهس: بابا آب خوردن خودتان می

 اقل محذورین ؟؟؟

 ج: صدق اكراه كه نگفتند آن فعل مكرهٌ علیه باید مشكل باشد كه.

 س: پس چی گفتند؟

 شود. گیرت میفعلی كه از ترك آن، آن عقوبت دامن ج: نه، گفتند

 خوردم پس اكراهی هست دیگر؟س: آقا آب من نمی

 خواهی بگویی مطابق میلش هست دیگر؟س: می

 خواسته بخورد. س: نه اصلاً محذور ندارد. آب را نمی

 ج: یعنی چی؟ 
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 س: ؟؟؟

شود. خب بله این آب خوردن اكراهی می آورم. این آب خوردنا درمیرگوید آب بخور و الا پدرت ج: می

 شود. اكراهی می

 باشد... اي نداشتهولو این كه مؤونه س: ؟؟؟

 لازم نیست كه فعل آن مؤونه داشته باشد.  ،مؤونه داردترك آن ج: مؤؤنه نداشته باشد. 

 س: ؟؟؟

  .ج: آن اقل المحذورین این بود كه ... آن اقل المحذورین مال آقاي حكیم بود

 ؟؟؟ س:

 ج: نه آقا دقت بفرمایید.

ق اشد تا صدباشد ناپسندش ب شفرمود آن امر هم باید مكروهآقاي حكیم قدس سره اخذاً به ماده و اكراه می

لمحذورین اگوید ناپسند است. از باب اقل اكراه بكند آن وقت این ناپسندش هست آن عقابی هم كه مكره می

كروه مجا آقایان اشكال كردند گفتند نه لازم نیست آن فعل خودش لی آنكند وآید این ناپسند را انتخاب میمی

 باشد براي او. كه از باب اقل المحذورین بیاید انجام بدهد آن یك نظر بود. 

 ي انظار.س: ما هم عرض كردیم دیگر، یك نظر بود. نگفتیم به همه

 . جا. گفتیم نه لازم نیستج: خیلی خب آن را كه جواب دادیم آن

 خواهد عقد بخواند. خواهد بخواند. دلش نمیجا فرض كنید ممكن است كه سختش هست دلش نمیالا اینح

 باز هم عاقد است دیگر.  س:

 وقت حاضر نیستند عقد نكاح بخوانند.ها هستند از دوستان ما هم هستند هیچج: ولو عاقد است. مثل بعضی

 دوست ندارند. 

گیرد. چرا؟ گویند كه نمیاست اكراه صادق است ولی حدیث رفع اكراه میولی حرف بر سر این است كه درست 

كه منت ینكه ثقیل نیست. سه اكه این اثري براي این ندارد این معامله نسبت به او. دو اینبه سه جهت؟ یكی این

ها تمسك از آن حالا هر فقیهی گاهی به دو تا، گاهی به یكیها نبود منت هم معنا ندارد. جا، وقتی آندر این

لاثر بالاضافة اتفع ذلك قد لیرفإنّه یُقال لا تكون المعاملة ذات اثرٍ بالاضافة الی العا»كرده. مثلاً آقاي تبریزي 

« ك أو الزوجلی المالضافة ابل اثره المطلوب فی المقام إنمّا هو بالا»ایشان رفته روي معامله، نه روي عقد. « الیه

بت به وج یا نسزبت به و المفروض أنّ المعاملة بالاضافة الیهما )یعنی نس»بده.  در جایی كه گفته مثلاً طلاق

 « مالك( لیست بالاكراه
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ی الأمّة ا وُضع علمالرفع هو رفعُ  لأنّ الظاهر من حدیث»ایشان هم فرموده است كه  ،الله علیهخب یا امام رضوان

حو ا كان فی وضعه نو رفعُ مهنةًّ ة و الظاهر من الرفع عنهم مهو رفعُ ما وُضع منّةً علی الامةّ المرحوم ،لولا الاكراه

حسب الجعل بو لیرفع ماله »ترش این است جوري باشد. یا در عبارت پایینباید این« ثقلٍ و شدّةٍ تكلیفاً أو وضعاً

ارع بخواهد ش كه« جريی المشرعی ثقلٌ و وزرٌ علیهم و إجراءُ الصیغة الطلاق أو صیغة البیع لا اثر له بالنسبة ال

 بردارد. 

كه عاقد انشاء كرده قصد ست اینهعقد هست قصد هم  ،بینیم مقتضی كه بودخب پس مانعی هم در مقام نمی

 بنابراین معامله صحیحشود می« تجارةً عن تراض»ست. رضایت مالك هم هست پس اها مقتضی كرده، این

رست نیست پس ید مسلوب العبارة هم هست كه دكه بگویشود اینجا شامل نمیاست. حدیث رفع هم كه این

 جا صحیح است. بنابراین مشكلی در مقام نداریم. باید بگوییم معامله این

كه اگر  این است اهد شدفتواي مشهور كه حالا بعداً هم بحث خودلیل دوم یا مؤیّد بر این مسئله هم این است كه 

ین ریشدید معامله  را مكرهانه انجام داده بعد راضی شد،خود... در جایی كه مالك مكره است و آمده معامله 

 ن معاملهت بوداست گفت باشد اجزتُ یا انفذتُ، خب فتواي معروف این است كه این معامله درست است. درس

كه آن معامله عند براي این شود كه در مانحن فیه صحیح است. چرا؟ولویه از آن استفاده میجا بالأدر این

ن. بعداً ند تحقق آخواسته انجام بشود عایت نداشته، اكراه داشته، راضی هم نبوده. این معامله نمیتحققش كه رض

جا شود؟ آن كه نیست. به آن قراري كه اینبه آن عقد می شود؟راضی به آن الفاظ میشود آید راضی میكه می

راهش اول پیدایش آن رضایت همگویید معامله درست است. خب مانحن فیه كه از شود. و میهست راضی می

 ت هم بوده.شده. همه چیز. رضایبوده. همان وقتی كه لفظ هم گفته می

 گوید آن را هم قبول ندارم.س: ؟؟؟ بنابر هر دلیلی اصلاً غلط است قبول بكند می

 ج: بله حالا اگر كسی بگوید درست است. بگوید مسلوب ؟؟؟

 دانید؟س: آقا سه بیان را تكمیل می

 كنیم یا بیانی كه فرموده شده است.لا فعلاً ما داریم بیان قوم را میج: حا

ناتی كه براي این بیا ه آیاپس بنابراین به این بیان ما بگوییم كه معامله درست است. إنّما الكلام در همین است ك

كه قابل مناقشه نا ایاشكال نیست؟ ی اب هاین عدم شمول حدیث رفع در مقام بیان شده آیا این تصدیق این مواجه

 ي بعد.الا براي جلسهحرا قابل مناقشه بدانیم  است؟ اگر این

 و صلی الله علی محمد و آل محمد.

 پایان.
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